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 مقدّمه
زمان اگر   قدیمدر  می   ،های  جدال  پیامبران  با  دانش  مردم  کردند، 

بشر امروز  .  شدند گردان می روی ها را مردود قلمداد کرده و از ایشان  آن
ها در اعماق اقیانوس   ،در قرن بیستم که به اوج پیشرفت مادّی نایل آمده

می  گشت   ،کند غوّاصی  به  فضا  می در  و  وگذار  شکافته،  را  اتم  پردازد، 
انرژی از  پبسیاری  نمودههای  ضبط  و  کشف  را  هستی  شدّت    ،نهان  با 

با پیامبران وارد بحث و جدال می علوم و معارفشان را    شوند وبیشتری 
حال    .کنند گردانی می ها روی آنگذشته از  ، و بیش از  شمارند می مردود  

ایشان تعالیم  و  پیامبران  به  نسبت  امروز  گورخران    حال همچون    ،بشر 
چنان شدّت راه    آن  با  ؛بینند می  را  ایوقتی که شیر درنده   است، فراری  

 کنند: چیز توجّه نمی گیرند که به هیچفرار در پیش می 

سۡتَنفرَِةٞ    ٤٩مُعۡرضِِيَن    لتَّذۡكرَِةِ ٱ لهَُمۡ عَنِ    فَمَا﴿ نَّهُمۡ حُُُرٞ مُّ
َ
فَرَّتۡ    ٥٠كَأ

 ِۢ   قرآن –پس آنان را چه شده که از پند ) .[ 51-49]المدثر:  ﴾٥١مِن قسَۡوَرَة
رمیده روی   - درازگوشان  گویا  از  گردانند؟  که  هستند    -  چنگال  -ای 

 ( اند.شیری گریخته
گذشته از  بیش  امروز  آموزه   ،بشر  و  پیامبران  برابر  ایشان در  های 

که    شده پیرو مردانی    را خورده و دانش خود  فریب  زیرا    ؛ورزدامتناع می 
 .اند زیستهمی قبل از ایشان  در عصرهای گذشته و

َٰلكَِ ﴿ نَّهُ   ذَ
َ
ِ   ۥبأِ ب رسُُلُهُم  تيِهِمۡ 

ۡ
تَّأ يَهۡدُونَنَا    لۡۡيَ نََِٰتِ ٱكََنتَ  بشَََٞ 

َ
أ فَقَالوُٓاْ 

ْْۖ وَّ  َّوا ه ٱ  سۡتَغۡنَ ٱ فَكَفَرُواْ وَتوََل ُ ُ ٱ وَ   للَّ   -این  )  .[6]التغابن:    ﴾٦غَنٌِّ حَُِيدٞ    للَّ
آخرتبدبختی   عذاب  پیغمبرانشان    -  و  که  است  خاطر  ل  یدلابا  بدان 

،  یک انسانگفتند: آیا  میها  اما آنآمدند  شان می نزدبه  و مطمئن  روشن  
ی همچون خودمان پیغمبران  یهاشود انسانمگر می   -ما را هدایت کند؟  

وسیله کفر   بدین  متعال شوند؟  روی ورزیدند  الله  الله    .شدند گردان  و  و 
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  -  همیشه هم  -و    است  -  ایمان و اطاعت ایشان  از  -نیاز  متعال هم بی 
 ( نیاز است و سزاوار ستایش و سپاس.بی

ها و آن دمیده  ی بشر  در عقل و اندیشه  ، امروز شیاطین انس و جن
های  دارند و از آموزهکشی در برابر الله متعال و شریعت او وامی سر را به  

به   عقل،  بهانهپیامبران  برای  مانعی  دین  همچون:  توقف  هایی  عامل 
 . گرداندهاست، روی هکاروان زندگی و سد راه پیشرفت و ترقی تمدن 

که مبنای قوانین و مقرّرات    وجود دارند امروز کشورهایی در جهان  
آن  آموزه   ،هادر  و  آسمانی  تعالیم  با  مخالفت  پیامبران  بر  شده  های  بنا 

کشورها   .است آن  از  برخی  در  و    ،حتّی  الحاد  بر  قوانین  بنای  زیر 
به  دین امروز  که  است  است   1«سکولاریزم»ستیزی  از    .معروف  بسیاری 

حکمرانیحکومت  مسلمین  بر  که  هم  راه    د،کننمی   هایی  رویه  این  بر 
که در یکی از مواد قانونی گفته ،  تنها به این قید مردم عوام  پیمایند و  می

اسلام است«  باشد: »دین حکومت  این    هستند. راضی    شده  واقع  اما در 
شود،  ماده هم، با مواد قبل و بعد خود و قوانینی که در جامعه اجرا می 

 . گرددمنهدم می 
آیا صحیح است که بشر امروز به جایی رسیده که از پیامبران الهی و  

تواند دور از  ؟ آیا درست است که بشر امروز می باشد نیاز  بی هایشان  آموزه
 راه درست زندگی را بیابد؟! ، لله متعالراه و روش فرستادگان ا

اصطلاح برای پاسخ به این سؤال کافی است به اوضاع کشورهای به
متمدّن و  و   ، فرانسه  ،بریتانیا  ، آمریکا   : همچون  ی پیشرفته    ،چین   روسیه 

بگذرا  نگاهی   تا  بدبختی  بینیمبیندازیم  آن  چه  بر  سایه    جوامع هایی 
منکر    فکنده. ا بالای   پیشرفتما  صنعتی  سطح  و  کشورها    این  مادی 

جنبنیستیم از  امّا  آموزه   ۀ،  و  الهی  پیامبران  که  جهت  معنوی  هایشان 
آمد  آن  تصحیح  و  سقوط    ،ند اه اصلاح  ک  و کرده  بسیار  انحطاط  شیده  به 

 
-1 Secularism 



5 

 

نمی  اند.شده  بحرکسی  که  کند  انکار  و  بیماری   ،روحی   یهان اتواند  ها 
 . بارز جهان متمدّن است ۀنشان –امروز   – روانیهای  عقده

داده از دست  را  انسانیت  امروز  متمدّن  در جهان  را    انسان  و خود 
این کشورها،    است.   باخته در  دلیل است که  و  به همین  متمرّد  جوانان 

  ، قوانین و مقرّرات  ،هاموقعیت   یات،اخلاق  ،هاارزش  ۀعلیه هم   و  ند اکش سر
بی  ؛کنندکشی میگردن  از زندگی خود    . زارند و آن را قبول ندارند حتّی 

ندا  ،در شرق و غرب  راهی    که  ند اییدر پی  یا  بیابند  فلسفه  که گمان  را 
 . شود کنند آسایش و آرامش در آن یافت می می

غرب   تباهی  آن جهان  به  که  کشیدهچنان  و   شده  جنایت    جرم 
کرده ن ااستخو فاسد  و  خرد  را  بی   است.  هایش  و  در  انحراف  بندوباری 

است حاکم  فساد   . آنجا  و  دولت پایه   ،فحشا  درآورده های  لرزه  به  را    .ها 
است  پنهان  آشکارش    فراتر  ،آنچه  جهان    آنانو    استاز  به  امروز  که 

معروف   متمدّن  و  خانه   اند،شده پیشرفته  خود  دست  را  با  خود  های 
تمّدنشان  کرده  تخریب میرا    انآن  ،و  را  ،  تمدّن   آن  کند.نابود  سمومی 

می  در  ترشّح  که  و  مردمش  کند  کرده  رساند آنان  سرایت  قتل  به  و    ه را 
می  هم  از  را  امروز  کسانید.  انپاشجوامع  و    ن آنا  هکه  متمدّن  جهان  را 

خواهد با یک بال  که می   مانند می  تنومندی   ۀپرند   بهم،  دانیمپیشرفته می
 های آسمان، اوج گیرد. در کرانه 

برای   قلب ما  هدایت مدرونبرانگیختن  هایمان،  اصلاح  و  ان 
 یم.هست شانبخشحیات های آموزه پیامبران و نیازمند  ، هایمانعقل

برای   آفرینند ما  و  زندگی  با  ارتباط  زندگی،  به    ۀشناخت هدف  آن، 
 های آنان، نیازمندیم.پیامبران و آموزه 

تا   هستیم  ایشان  نیازمند  نشوما  تباه  و  منج سرگردان  در  و  لاب یم 
 گرفتار نگردیم. 
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 قيمسخنی ارزنده از ابن
  ، های ایشاندر رابطه با نیاز مردم به پیامبران و آموزه   vم  ابن قی

می   :فرماید می فهمیده  اینجا  ضرورتی»از  هر  از  بیش  بندگان  که  ،  شود 
و تعالیم و برنامه و شریعتی هستند که با خود    اننیازمند شناخت پیامبر

فرم   .اند آورده  و  تصدیق  را  اخبارشان  کنند ن اباید  اطاعت  را    ؛هایشان 
نیست    بختی و رستگارینیک سوی  ه هیچ راهی ب  ،چراکه در دنیا و آخرت
پاک    دقیقشناخت    و هیچ راهی برای تشخیص و   .جز به دست پیامبران

رضای الله  ها،  آن  ۀوسیلبه  تنها  ؛نآنا  سوی ز  مگر ا شود،یافت نمیناپاک    و
ب می ه  متعال  و  ازاین  ؛آید دست  پاک  گفتار  و  کردار  و  نیکو  اخلاق  رو 
و   ، درست راه  آن   تنها  شریعت  و  برتری    ؛هاستروش  معیار  ایشان  پس 

از    ان گمراه  ان،ها سنجیده و با پیروی از آنهستند و گفتار و اخلاق با آن 
از نیاز بدن به روح، نیاز    ، هابه آنبشر  نیاز    ؛شوند یافتگان جدا میهدایت

و   نور،  به  به  نیاز  چشم  استزندگی،  روح  و    ؛ بیشتر  هر ضرورت  خلاصه 
 از آن بیشتر است.  بسیاریامبران نیازی فرض شده باشد، نیاز بشر به پ

یک چشم  برای  اگر  کند،  شخصی را تصور کن که تو را راهنمایی می
 ماهی یک    مانند   ؛گرددقلبت فاسد می تو را راهنمایی نکند،    ، به هم زدن

که ای  حال بنده  .گذاشته شده باشد ظرفی  که از آب فاصله گرفته و در  
آموزه  و  پیامبر  از  شاید  قلبش  و  چنین  نیز  باشد،  گرفته  فاصله  هایش، 

که زنده باشد،    ،کند امّا تنها قلبی این را درک می   از این است؛  نیازمندتر
 کند.درد نمی زیرا مرده احساس  

پیامبرمان    ۀبه هدایت و برنام   ،اگر سعادت دنیا و آخرت انسانحال  
b  است است  ، وابسته  خویش  خیرخواه  و  دلسوز  که  هرکسی  و    بر 
یابد خومی از هدایت و راه و روش و    آن که  واجب است    ،اهد نجات  قدر 

ایشان  واحوال  شمار  ب  یاد  سیره  در  و  گردد  جدا  جاهلان  از  که  گیرد 
  فضل و بزرگی هم در دست الله متعال   . پیروان و حزب ایشان قرار گیرد
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می ا بخواهد  هرکس  به  و  فضل    بخشد ست  دارای  متعال  الله    بزرگیو 
 2. است«

رسالتابن   و  پيامبران  به  نياز  را تيميه  شان 

 كند یبيان م
  ، از جمله کسانی که این موضوع را مورد بررسی و تبیین قرار داده

ابن شیخ می   است   v  تیمیهالاسلام  برای  که  آسمانی  »رسالت  فرماید: 
  . است  دیگری  چیزبه هربیشتر از نیاز  و نیازشان به آن    بندگان ضروری

حیات و  ،  اگر جهان فاقد نور  ؛نور و حیات جهان است  ،رسالت الهی روح 
صلاحی در    خیر و   چیزی در آن هست و کدامجز فساد چه  ، روشنی باشد 
می  باقی  استآن  ملعون  و  تاریک  دنیا  خورشید  یجا  مگر  ، ماند؟!  که  ی 

باشد  تابیده  آن  در  در    . رسالت  رسالت  خورشید  که  مادامی  هم  انسان 
ن تابش  نگرددقلبش  نایل  آن  و حیات  روح  به  و  تاریکی    ، کند  به سر  در 

وَ ﴿   فرماید:گونه که الله متعال می  همان   ؛شودو مرده محسوب می   برده
َ
  أ

حۡيَيۡنََٰهُ وجََعَلۡنَا لَُ 
َ
ثَلُهُ   لنَّاسِ ٱ فِِ    ۦنوُرٗا يَمۡشِِ بهِِ   ۥمَن كََنَ مَيۡتٗا فأَ    ۥكَمَن مَّ

لمََُٰتِ ٱفِِ   يَعۡمَلوُنَ    لظُّ كََنوُاْ  مَا  َٰفِرِينَ  للِكَۡ زُي نَِ  كَذََٰلكَِ  ه  ِنۡهَا م  بَِِارجِٖ  ليَۡسَ 
زندهمرده  -  دل  -آیا  )  . [122]الأنعام:    ﴾١٢٢ که  نوری  ای  و  کردیم  اش 

آن نور در میان مردم راه برود، مانند    ی که در پرتو  فرارویش قرار دادیم
تواند از آن بیرون آید؟  نمیبرد و  ها به سر میکسی است که در تاریکی

 ( کردار کافران در نظرشان آراسته شد. گونهاین
سر  ه  در تاریکی جهل ب  در اصل مرده بود و  ؛ف مؤمن استیاین توص

او را زنده کرد    ولی الله متعال با روح رسالت آسمانی و نور ایمان  بردمی

 
 .(15/ 1زاد المعاد ) -2
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برود  راه  آن  با  مردم  میان  در  که  داد  قرار  نوری  برایش  کافر    .و  ولی 
 برد«. سر می ه بها چنان دارای قلب مرده است و در تاریکیهم

می  ادامه  در  نام گوید وی  روح  را  رسالتش  متعال  »الله  چون    یده؛ : 
نباشد  روح  ندارد  گیزند   ، اگر  وجود  می   همان   ؛هم  که   فرماید:گونه 

كُن  وَكَذََٰلكَِ ﴿ مَا  ه  مۡرِناَ
َ
أ ِنۡ  م  رُوحٗا  إلََِكَۡ  وحَۡيۡنَآ 

َ
مَا  أ تدَۡريِ  وَلََ    لۡكِتََٰبُ ٱ تَ 

يمََٰنُ ٱ بهِِ   لِۡۡ نَّهۡدِي  نوُرٗا  جَعَلۡنََٰهُ  وَإِنَّكَ   ۦوَلََٰكِن  ه  عِبَادِناَ مِنۡ  َّشَاءُٓ  ن   ﴾ مَن 
  -  که بر پیامبران گذشته وحی کردیم  -گونه  ن  و هما)  .[52]الشوری:  

حیات  نمی قرآن  تو  پیشتر  نمودیم.  نازل  را  و  بخش  کتاب  که  دانستی 
را نوری قرار دادیم که با آن، هریک از    -وحی  -ایمان چیست. ولی آن  

 . (کنیمبندگانمان را که بخواهیم، هدایت می 
اینجا   متعال  در  را  الله  اصل  میدو  و شودیادآور  روح  روح    ؛نور   : 

 است«. روشنایی و نور  زندگی
می وحی گوید همچنین  متعال  »الله  روشنایی که    را  :  و  زندگانی 

و زمین   آید که از آسمان فرود می   کند تشبیه میآب باران    به  ،هاستقلب 
می  زنده  هم کند را  میآتشی    بهچنین  .  آن حاصل    کند تشبیه  از  نور  که 

می   همان  . گرددمی آیه  این  در  که  نزَلَ ﴿  فرماید:گونه 
َ
مَاءِٓ ٱ مِنَ    أ مَاءٓٗ    لسَّ

وۡدِيةَُۢ بقَِدَرهَِا فَ 
َ
يۡلُ ٱ  حۡتَمَلَ ٱفسََالَتۡ أ ا يوُقدُِونَ عَليَۡهِ فِِ    لسَّ ْۖ وَمِمَّ ابيِٗا زَبَدٗا رَّ

ِثۡلُهُ   بتۡغَِاءَٓ ٱ  لنَّارِ ٱ وۡ مَتََٰعٖ زَبَدٞ م 
َ
ُ ٱكَذََٰلكَِ يضَۡۡبُِ    هۥ حِلۡيَةٍ أ ه ٱ وَ   لَۡۡقَّ ٱ   للَّ   لۡبََٰطِلَ

 
َ
افأَ بَدُ ٱ  مَّ ا مَا ينَفَعُ  فَيَذۡهَبُ   لزَّ مَّ

َ
ْۖ وَأ رۡضِ  ٱ فَيَمۡكُثُ فِِ    لنَّاسَ ٱ  جُفَاءٓٗ

َ
كَذََٰلكَِ    لۡۡ

ُ ٱيضَۡۡبُِ   مۡثَالَ ٱ  للَّ
َ
متعالا  -)  . [17]الرعد:    ﴾ ١٧  لۡۡ آب    -لله  آسمان  از 

گنجایش و ظرفیتش   ۀاندازای بهترتیب در هر دره  باران نازل کرد و بدین
های زیادی نمایان گشت.  گاه بر روی سیلاب کفسیلاب جاری شد و آن

دست آوردن زیور آلات و وسایل زندگی ه  ه از فلزاتی که برای بک  چنان
می  می ذوب  پدید  سیلاب  کف  همچون  کفی  سا  ؛آید کنند،    الله   ، نبدین 
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چه به مردم  روند و آن ها از میان می . ولی کف زند یمثال م باطل را    حق و
 .(زند ی م گونه مثال این  اللهماند. رساند، در زمین میسود می 

د: »الله متعال علم را به آب ایفرم میاین آیه بیان الاسلام بعد از شیخ
نمود تشبیه  آسمان  از  شده  اس  ؛نازل  زنده  علم شرعی  با  قلب    ؛ تچون 

ها را به  همچنین قلب . گونه که زنده بودن بدن وابسته به آب است همان
مچنان  ه  ،علم و دانش است جایگاه  چون قلب    ؛ها تشبیه فرمودرودخانه 

رودخانه  که استکه  آب  محل  قلب   ؛ ها  فراوانی  برخی  علم  گنجایش  ها 
دره   همان  ،دارد برخی  که  رودخانهگونه  و  خود  ها  در  را  زیادی  آب  ها، 

  همان  ،جای کمی برای علم دارند   ها،ی دیگر از قلب رخ ب  .دهند می جای  
 جای کمی برای آب دارند.   ،طور که برخی از رودها

متعال   می الله  در به   که  دارد بیان  شدن    خاطر  مخلوط  و  رفتن  هم 
می   ها،آب سیلاب  روی  کف  آبآید،  مقداری  کف  ، ولی  د ها  آن    وررا 

چه برای مردم  د و آننشوهمه پنهان می کند و  از خود جدا می   وانداخته  
با شهوات   ،صورت  ها هم به همان قلب  .گیرددر زمین قرار می  ،مفید است

روند و ایمان و قرآنی  شوند، سپس مخفی شده و می شُبُهات آمیخته می   و
در آن مستقر شده و جای    استسودمند    ،که برای مردم و صاحب قلب 

الله متعال  دگیرمی فِِ  ﴿  :فرمود.  ا يوُقدُِونَ عَلَيۡهِ  حِلۡيَةٍ    بتۡغَِاءَٓ ٱ  لنَّارِ ٱوَمِمَّ
ِثۡلُهُ  وۡ مَتََٰعٖ زَبَدٞ م 

َ
ُ ٱكَذََٰلكَِ يضَۡۡبُِ    هۥ أ ه ٱ وَ   لَۡۡقَّ ٱ   للَّ    لۡبََٰطِلَ

َ
افأَ بَدُ ٱ  مَّ فَيَذۡهَبُ    لزَّ

ا مَا ينَفَعُ  مَّ
َ
ْۖ وَأ رۡضِ  ٱ فَيَمۡكُثُ فِِ  لنَّاسَ ٱ جُفَاءٓٗ

َ
ُ ٱ بُ  كَذََٰلكَِ يضَِۡۡ  لۡۡ مۡثَالَ ٱ للَّ

َ
  لۡۡ

آلات  دست آوردن زیور  ه از فلزاتی که برای به ک  چنان)  . [17]الرعد:    ﴾ ١٧
زندگی ذوب می می   و وسایل  پدید    ؛ آید کنند، کفی همچون کف سیلاب 

 . (زند ی مثال م باطل را  حق و بدین سان الله، 
شیخ  مثال    vالاسلام  سپس  دو  این  که  کرد  نظیر    هربیان  دو 

  مَثَلُهُمۡ ﴿   فرماید:الله متعال می   ، بقره   ۀهم دو مثالی که در سور   آن   ،دارند 
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ِيٱكَمَثَلِ   حَوۡلَُ   سۡتَوۡقدََ ٱ  لََّّ مَا  ضَاءَٓتۡ 
َ
أ آ  فلََمَّ ُ ٱ ذَهَبَ    ۥناَرٗا  بنُِورهِمِۡ   للَّ
ونَ     ١٨بكُۡمٌ عُمۡۡٞ فَهُمۡ لََ يرَجِۡعُونَ    صُمُّ    ١٧وَترََكَهُمۡ فِِ ظُلمََُٰتٖ لََّ يُبۡصُِِ

وۡ 
َ
ِنَ    أ م  مَاءِٓ ٱكَصَي بِٖ  فِِٓ    لسَّ صََٰبعَِهُمۡ 

َ
أ يََعَۡلوُنَ  وَبَرۡقٞ  وَرعَۡدٞ  ظُلمََُٰتٞ  فيِهِ 

ِنَ   م  َٰعِقِ ٱءَاذَانهِِم  وَ ُ ٱ وَ   لمَۡوتِۡ  ٱحَذَرَ    لصَّ ِ   للَّ ب َٰفِريِنَ ٱمُُيِطُۢ  ]البقرة:    ﴾ ١٩  لكَۡ
افروزد؛  مثال این گمراهان، همانند کسی است که آتشی بر می)  . [17-19

برد  کند، الله نورشان را از میان میهمین که آتش اطرافش را روشن می
ای که یارای دیدن  گونهنماید؛ بهها رها میو آنان را در انبوهی از تاریکی

ندارند.  هیچ را  انسان  -چیزی    -و کوری    کَر، گنگ   -  هایدر حقیقت 
حق راه  به  که  که نمیباز  -  هستند  هستند  کسانی  همانند  یا  گردند. 

کنده از تاریکی و رعد و برق شده  اند و از ترس  گرفتار بارانی توفنده و آ
تا از صدای صاعقه،    دهند هایشان قرار میشان را در گوشانگشتان  ،مرگ 

 . ( کامل و مطلق دارد  ۀ ن بمانند. و الله، بر کافران احاطدر اما
: »امّا  گوید ، می مؤمن را توصیف کرد  v  الاسلامبعد از اینکه شیخ

و زنده نیستند اگرچه    برند به سر می کفر و شرک  های  در تاریکی  انکافر
د که سبب  ن ولی حیات روحانی و عالی ندار  باشند دارای حیات حیوانی  

بنده به سعادت و رستگاری دنیا و آخرت    ، آن  ۀوسیلهب  آن ایمان است و 
می واسطه    ؛گرددنائل  بندگان  و  بین خود  را  پیامبرانش  متعال  الله  زیرا 

آن طریق  از  تا  داده  آنقرار  به  را  زیان  و  سود  آنها  و  کند  معرفی  چه ها 
همگی  .  تکمیل گرداند   ، برای زندگی این دنیا و معادشان مصلحت است

شد آنان   به مبعوث  را  مردم  تا  راه  ه اند  و  کنند  دعوت  متعال  الله  سوی 
آن به  را  او  به  دهها  رسیدن  و نشان  عاقبت  و  از  فرجام   ند  بعد  را  شان 
 د«.نتبیین کنرسیدن به الله متعال، 

می بیان  را  اصولی  الاسلام  شیخ  بد   ،د ماینسپس  اشاره  ن اکه  ها 
 :کنیممی
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صفات  :نخستصل  ا و    ،توحید   ،اثبات  نعمت قَدَر  الله  های  بیان 
هایی که قصه، یعنی همان  شو دشمنان  متعال  اللهی  مورد اولیا درمتعال  

ضرب  و  فرموده  ذکر  خود  بندگان  برای  متعال  زده  هایی  المثلالله  که 
 گیرد. را در بر می است،  

چه مباح و بیان آن  ، نهی  ، امر  جزئیات قوانین،   ۀدربرگیرند   :اصل دوم
 .پسنددپسندد و نمی الله متعال می 

سوم: آخرت   اصل  به  ایمان  و    ،دوزخ   ، بهشت  ، شامل  پاداش 
 .مجازات

می  بیان  آفرینش   داردسپس  محور  و  »مدار  خوشبختی  که  و  ، 
و جز از طریق پیامبران راهی برای    ستا  ل وابسته ورستگاری به این اص 

اصول   این  ندارد؛وجوشناخت  به  د  عقل  هدایت زیرا  به  قادر  تنهایی 
حقیقت  اصول   اینجزئیات  سوی  هب شناخت  در  و  اگرچه  نیست،  شان 

آن ضرورت  و  نیاز  بتواند  کند مجموع  درک  هم  را  که    ؛ها  مریضی  مانند 
مداواست می و  پزشک  نیازمند  داروی  جزئیات  ولی    داند  نوع  و  بیماری 

 .3داند«نیازش را نمی مورد

بدن ايمی  امقايسه نياز  عل  ن  و   پزشکیم  وبه 

 علوم پيامبران  به نياز روح
  ایمقایسه  ،السّعادة« »مفتاح دار  ، خود در کتاب نفیس    v  القیمابن

است   داده  بحثانجام  آن  در  شریعت    بیان  ، و  به  مردم  نیاز  که  فرموده 
که مردم برای  م پزشکی است، با وجود اینوبیش از نیازشان به عل   ، الهی

 . هستند پزشکی م وشدّت محتاج عل ه ب ،تندرستی بدن
می  هرمردم    گوید:وی  از  آسمانی    ، چیز بیش  رسالت  به  مبرم  نیاز 

 
 .(96-9/93)ی مجموع الفتاو ابن تیمیه،  -3
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و   نیاز  دارند  قابل این  پزشکی  علم  به  نیاز  با  نیستاصلًا  مگر    ؛مقایسه 
بدون  بسیاری  بینی  نمی به زندگیاز مردم  ادامه میپزشک  دهند و  شان 

بزرگ تنها   شهرهای  می   در  یافت  و  بادیهاما    شود؛ پزشک  نشینان 
و بدنی سالم پزشک نمی محتاج    ،آدمبنی  ۀچادرنشینان و عامّ  تر و  شوند 

قوی  پزشک طبیعتی  به  وابسته  از کسانی که  دارند.ند هست  تر  بسا  ،    چه 
آدمی را طوری    ،سرشت   الله متعال برحسب  .باشد عمرشان هم مثل هم  

کند و  دوری  مضر  های  خورد و از خوردنی را ب  استمفید  چه  آن  آفریده که
در   قومی  هر  دارو،    دسته  ببه  که  آوردن  تا جایی  داده،  عادتی  و  عرف 

عرف و عادت مردم    ،برگرفته از تجربهبسیاری از اصول و قوانین پزشکی،  
 است. 

محض   وحی  مبنای  بر  شریعت  مواقع  و  امّا  یا    خشنودی معرّفی 
نیاز به قرار دارد.    ش،اختیاری بندگان  کارهایاز    ،ناخشنودی الله متعال

،  چون نهایت چیزی که از عدم تنفّس  ؛تنفّس چه رسد به غذا و آب است
می  پدید  غذا  و  بی   ،آید آب  و  بدن  است شدن  روح  مرگ  نبود    آن  از  ولی 

  ۀ فاصل  ؛هلاکت ابدی استاین  و    آید پدید می   روح و قلب فساد    ، شریعت
هرگز    ،بنابراین  ؛است  ،بر اثر مرگ   ،زیادی بین این هلاکت و هلاکت بدن 

پیامبر شرع  از  نیازمندتر  چیزی  به  آنپرداختن    ، b  مردم  دعوت    ، به 
آن،  هب ادام استقامت  سوی  آن   ۀبر  از  که  کسانی  با  مبارزه  و  جهاد  آن، 

رفته  باند  بیرون  بدان  که  وقتی  بدون  نبوده   ،د ردنگ ازتا  هرگز جهان  و  اند 
ترین موفّقیت و  بزرگ   هو هیچ راهی برای رسیدن ب  د صلاح نخواهد ش اآن  

 . 4جز با عبور از این پل«وجود ندارد، کامیابی 

 
 .(2/2) السّعادةمفتاح دار  -4
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 ؟ باشد  ینياز از وحیتواند بیآيا عقل م
الهی است  امکان دارد کنند  مردم گمان می  از    با عقلی که موهبت 

بینیم برای همین است که می  ،نیاز باشند پیامبران و رسالت آسمانی بی 
ریزی کرده و  برنامه، کنند می کنند، حلال و حرام تعیینوضع می  یقوانین

عقل  به  ا  دشان تنهاستنادر تمام این امور  کنند؛  کارهایشان را توجیه می
در گذشته نیز    ؛کند را تعیین می   و ناپسند و پسندیده    خوب و بد که    است

حرف  اینگونه  که  بودند  میکسانی  جمله   زدند؛ها  آن  یان«  »برهمائ  ، از 
بودند  فرقه آنان    .هستند  مجوس  از  می که  ای  فرستادن  کردند  ادعا 

بیهوده کار  متعال حکیم    ۀشایستو  است    یا پیامبران  چون    ؛نیستالله 
بی  پیامبران  از  استعقل  آورده   ؛نیاز  پیامبران  که  شریعتی  اگر  اند،  زیرا 

اگر    اما دهد،  عقل خود آن را انجام می   ، موافق با حکم عقل و خوب باشد 
بد  مخالف   و  عقل  باشد با  داشته  نیاز  بدان  که  صورتی  در  انجام    ، باشد، 

 5«.کند ترک می آن را صورت   دهد، در غیر اینمی
قدرت    درنگ بی   جایز نیست مسلمان   ، استدلال و احتجاج  ۀرصدر ع 

که الله متعال بندگان را  »چرا  ؛تشخیص زیبایی و زشتی عقل را انکار کند 
چنین ادراکی  هایشان  بر تشخیص زشت و زیبا سرشته و در آفرینش عقل

بین مفید و مضر   تشخیصها را بر گونه که آن  همان  ؛را کار گذاشته است
 ده است. قرار دا از انواع مختلف، ،ناسازگار با خودشان و سازگار و 

اوّل بد   -  یهفطرت  و  خوب  تشخیص  قدرت  از    -  است  منظور 
امّا فطرت    ؛ در میان سایر حیوانات است  فرد انسانبه های منحصرویژگی
بنده  )  ثانویه بین  دسرشت  گذاشتن  فرق  مضر مفید  ر  بین    ( ... و   و  در 

 6«.است حیوانات مشترک تمامی 

 
 . (256/ 2) البهیةلوامع الأنوار  -5
 . (2/116) السّعادةمفتاح دار  -6



14 

 

 اکنون نزاع بر امور ذیل است: 
دارد مسائلی    : نخست انسان    وجود  مصلحت  آن  که  اما    استدر 

  ۀچون از دایره و محدود  ؛د ندرک ک  ،آن را با عقل مجرّد   د توانانسان نمی 
و صفاتش  ها  تواند الله متعال را با نام چگونه می »عقل  .  ست اعقل خارج  

نیز  بشناسد  و  وجزئیات  ؟  بندگان    شرع  برای  متعال  الله  که  را  دینی 
فرموده  یا    ،تشریع  متعال،  چگونگی  بداند؟!  الله  و  خشنودی  محبّت 

و  ناخشنودی   پاداش  را درک کند؟ چگونه  وعده   سزا او  به  و  را که  هایی 
یا تهدیداتی را که برای مخالفین و دشمنان    دوستان و اولیای خود داده 

را   غیبی  کجا  از  بداند؟  را  درجاتش  و  کیفیت  و  مقادیر  کرده،  تعیین 
کسی را از آن    ،جز پیامبری که از او خشنود باشد الله متعال بشناسند که  

از  پیامبران  که  چیزهایی  دیگر  و  نکرده  گاه  آورده   آ متعال  الله  اند جانب 
 7« ؟معرفتشان ندارد رای عقل راهی ب ،کنند ابلاغ می

اجمالی  صورت  به   ،آن است خوب یا بد  چه عقل قادر به درک  آن  دوم: 
می  درکش  تفصیل  بدون  بداند جزئیات  اگر    و  کند و  هم  البته    -  را 

ناقص  به ب صورت  فراگیرهنه  را  از  برخی  تنها    ، -  طور  درک  جزئیات 
بودن  »مثلًا عقل  .  د کنمی را درک می خوب  اینکه فلان  عدالت  امّا  کند، 

 8« .، از تشخیص آن عاجز استنهعمل عادلانه است یا  
  زیرا  ؛شودمورد یک کار حیران و سرگشته می در  گاهی عقل  سوم:

است یا  زیان آن بیشتر  داند  و عقل نمی  زیانو هم  سود دارد  هم  آن کار  
گاه دین و قوانین  آن  . شودآن متوقّف می برابر  بنابراین عقل در    سود آن؛

زیان  چه  دهند و از آنسود دارد، دستور می چه  آیند و مردم را به آنآن می 
دیگری  برای    و  سودچنین کاری که برای شخصی  همدارند.  دارد، باز می 

شریعت    ۀعهد ه  ، بلکه بیان آن بقادر به درک آن نیستعقل    زیان دارد، 

 
 . (2/117) السّعادةمفتاح دار  -7
 .قبلی، همان صفحه -8
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کار برایش سود دارد، به آن دستور دهد و دیگری  آن  کسی را که    تااست  
یک کار  گاهی  را که آن کار برای او زیان دارد، از انجام آن کار باز دارد.  

  آن  ۀ ه ضرر و فاید عقل بعکس؛  باطن مضر، یا بر است و در  مفید  ظاهر  به
شریعت  نمی   علم بنابراین  مضر  یابد،  و  هرو  مفید  بیان کدام  برتری  را 
 9« د.ینمامی

 ،اند با خود آورده  چه پیامبرانآن» :گوید میالاسلام در این رابطه شیخ
اند که عقل باطل بودنش  چیزی نیاورده   . عقل از شناخت آن عاجز است 

آن  پس  بداند،  ازرا  می  ها  سخن  آن    گویند اخباری  مقابل  در  عقل  که 
 10« .پنداردچه عقل محال و ناممکن می زده و سرگشته است نه آنحیرت 

چیزی    ، اگر صحیح هم باشد   ،یابد چه عقل بدان دست می آن  چهارم: 
را با    الحادیهای  نیست که گاهی نظرات متناقض و دیدگاه   ی جز فرضیات

دارد.خود   همراه  ماندگار  به  نظرات  آن  باقی   اگر  زمان    -  بودند   و  در 
در آن حق با باطل  داشت که  وجود می  عدّد مت های  تخمین  -  غیبت وحی
 مشتبه بود. 
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